
 

 

سرشت وحي: مقايسة آراء مرتضي مطهري و نصرحامد 

 ابوزيد

 1محمد صادق زاهدي

 2مجيد ابراهيمي سه گنبد

 چكيده
اسـت. در   ناقشـه در الهيـات اديـان ابراهيمـي    هاي پـر م مسئلهتبيين سرشت وحي يكي از 

براسـاس   ارائـه شـده اسـت؛    هـاي مختلفـي  ات اسلامي دربارة ايـن موضـوع ديـدگاه   الهي
حقـايق الهـي اسـت كـه توسـط پيـامبر و در قالـب        اي از ديدگاه مشهور، وحي مجموعه

ديـدگاه ديگـري نيـز     هـاي اخيـر  است. در سال بيان شدهها انسان هاي زباني برايعبارت
اس آن وحي فاقد سرشت زباني است. در ي وحي مورد توجه قرار گرفته كه براسدرباره

كه هر كدام يكي از اين دو  نصرحامد ابوزيدو  مرتضي مطهرياين مقاله به مقايسة آراء 
نـزول وحـي بـه ايـن      مطهـري كنند پرداخته شده است. بـه بـاور   ديدگاه را نمايندگي مي

ز آن پـس ا  اني، حقايق الهي را دريافت كرده اسـت، معناست كه پيامبر در صعودي روح
وس كـه  اين حقايق در مراتب وجود پيامبر تنزّل يافته و در نهايت به صورت امري محس ـ

 داندفاظ قرآن را داراي منشاء الهي ميال مطهري. همان زبان عربي است ظاهر شده است
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وحـي را   ابوزيـد  اني و فرا تاريخي است. در مقابـل و معتقد است وحي الهي امري فرا زم
معـاني را از فرشـتة وحـي دريافـت      و معتقد است پيامبر صرفاً انددميفاقد سرشت زباني 

. به باور او اگر چـه كـلام خداونـد    يده استبخشخود به آن صورت زباني مي كرده،مي
-كند و به آن ساخت عربي ميخدا را تعبير مي اما آنكه كلام ؛به پيامبر وحي شده است

دانـد. در  را امري زماني و تاريخمند مي لهيدهد پيامبر است. علاوه بر اين ابوزيد وحي ا
در مسـائلي ماننـد    ابوزيـد و  مطهـري هـاي  هـاي ديـدگاه  هـا و تفـاوت  اين نوشتار شباهت

وحـي بـا واقعيـت و     ند دريافت و انتقال وحـي و رابطـة  ماهيت وحي، نقش پيامبر در فراي
متفكـر از  هاي تفـاوت تحليـل ايـن دو    مورد بررسي قرار گرفته و به ريشهفرهنگ زمانه، 

 سرشت وحي اشاره شده است.

 .: قرآن، وحي، پيامبر، تجربة ديني، ابوزيد، مطهريهاكليد واژه
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 مقدمه

رة سرشت آن همـواره مـورد   وحي مفهومي كانوني در اديان ابراهيمي است و بحث دربا
در جهان اسلام با نزول وحي پرسش از ماهيت، پژوهان و متكلمان بوده است. توجه دين

ل مطرح شده براي از نخستين مسائ -كريم بنا به شهادت قرآن -و ميزان اعتبار آن منشاء 
نيز با پيدايش علم كلام، پرسش از ماهيـت كـلام    هاي بعديمخاطبان پيامبر بود. در سال

 اي برخــوردار بــوده،يافــت و انتقــال آن از جايگــاه ويــژهنقــش پيــامبر در درخداونــد و 
 اند. ظريات متفاوتي را بيان كردهوزه نمتفكران مسلمان در اين ح

اي انتقال آگاهي رخ مي دهـد؛ بـه ايـن    گونه ،با پديدة وحي بر اساس ديدگاه مشهور
اسـاس وحـي را تشـكيل     كند. ايـن حقـايق  ند حقايقي را به پيامبر منتقل ميمعنا كه خداو

نيـز   بر الهـي دانسـتن الفـاظ وحـي     دهد. ديدگاه مشهور در ميان انديشمندان مسلمان،مي
و طباطبــايي،  48ص :1372نيــز جــوادي آملــي،  113: ص1371كيــد دارد. (شــيرازي، تأ

 گويد:مي علامه طباطبايي) 48ص ق:1408و زرقاني،  317: ص1385

همان ظواهر لفظي قرآن است، ي آن عمومي مسلمانان، كه البته ريشه عقيدة«
ست كه به ه لفظ، خود سخن خداوحي قرآن اين است كه قرآن مجيد ب دربارة
پيغمبر اكرم(ص) يكي از مقربين ملائكه كه موجوداتي آسماني هستند به  وسيلة

 )72ص :1374طباطبايي،»(فرستاده شده است.

-مـي از سوي پروردگار متعال  را هر دو و وحي قرآن را نزول الفاظ و معاني سيوطي

 ق:1386ي، پذيرد.(سـيوط لقاي معاني، بـدون الفـاظ را دربـارة كـلام الهـي نمـي      و ا داند
كيد مي كند كه اين قول كه هم لفظ قـرآن و هـم معنـاي آن از پيشـگاه     وي تأ) 157ص

اند و به زعـم وي آيـاتي   مسلمانان آن را پذيرفته ةپروردگار است، سخني است كه عمد
؛ 98؛ نحــل/6؛ اعلـي/ 106و45ايـن مطلـب دلالـت دارد. (اسـراء/     از قـرآن كـريم نيـز بـر    

 )18و16؛ قيامت/195و192؛ شعراء/15ح/؛ فت6؛ توبه/27؛ كهف/2جمعه/
اي طـولاني  الهـي در الهيـات اسـلامي از سـابقه     مسالة زباني يا غير زباني بـودن كـلام   

جبرئيـل چـه    پژوهان مسلمان مطرح بوده اسـت كـه  برخوردار است. اين مسأله نزد وحي
يـا   باشدمي هر دو به پيامبر منتقل شده و معناچيزي از قرآن را نازل كرده است؟ آيا لفظ 

و سـپس پيـامبر اكـرم(ص) خـود      است آنكه فرشتة وحي تنها محتوا و معنا را نازل كرده
 لباس زبان عربي بر آن پوشانيده است؟
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كنـد در پاسـخ بـه ايـن     خود با اشاره به اين مسأله بيان مي البرهاندر كتاب  زركشي
 پرسش چند رأي مختلف ابراز شده است:

 .ز خداوند استالف) قالب و محتوا، هر دو ا

 است. ب) محتوا از خداوند و قالب از پيامبر 

 .ج) محتوا از خداوند و قالب و عبارات از جبرئيل است
هـاي  ديـدگاه  ،با بيان اين كه نظرية غالب در جهان اسلام نظرية نخست است زركشي

، ق1408كند. (زركشي، ها عبور مياي معرفي كرده و از آندوم و سوم را نادر و حاشيه
 اي دارد كـه در پرتـو آن  روحـي ويـژه  پيامبر ظرفيت  ،) بر اساس ديدگاه نخست229ص

هـا را در اختيـار   سـپس آن  دارد، دريافـت كـرده،  د به او عرضه مـي حقايقي را كه خداون
و  هسـتند دهد. در اين ديدگاه كـلام الهـي از مـاهيتي زبـاني برخـوردار      ديگران قرار مي

آن نيـز  گـردد. بـه همـين دليـل الفـاظ قـر      امبر منتقـل مـي  در جامة زبان به پي ـحقايق الهي 
 شود.همچون معاني آن داراي منشأيي الهي دانسته مي

 رايج و غالب در ميان متفكران مسلمان بـوده  يچه الهي دانستن الفاظ قرآن نظريهاگر
و زبان وحي  امري معنايي اي كه وحي را صرفاًهاي اخير نظريه، با اين حال در سالاست

اي از متفكـران قـرار گرفتـه اسـت. يكـي از      مورد توجه پـاره  ،وابسته به پيامبر مي داندرا 
، متفكر معاصر مصري اسـت. ديـدگاه او   نصر حامد ابوزيدمدافعان مشهور ديدگاه اخير 

در اين باره مناقشات فراواني را در ميـان متفكـران مسـلمان پديـد آورده اسـت. در ايـن       
پـردازيم.  دربارة وحـي مـي    نصر ابوزيدو  مرتضي مطهرياء مقاله به تحليل و مقايسة آر

ي و وح ـ يهاي تفاوت ديدگاه ايـن دو متفكـر در تبيـين پديـده    اتخاذ اين رهيافت، ريشه
-را تحليل مـي  ابوزيدمقاله نخست آراء  يدر ادامه سازد.نسبت آن با زبان را آشكار مي

 خواهيم پرداخت. مطهريكنيم و سپس به آراء 

 آراء ابوزيد دربارة وحي تحليل  .2

 غير زباني بودن وحي. 2-1

را  ايـن پرسـش   سرشـت غيـر زبـاني آن اسـت. وي    دربارة وحـي،   ابوزيدنخستين ادعاي 
هاي قرآن بـا وحـي الهـي وجـود دارد؟     كه چه نسبتي ميان الفاظ و عبارت كندمطرح مي

د و پيـامبر در  ارزبان قرآن در ساختمان وحـي الهـي دخالـت نـد    بر اين باور است  ابوزيد
بـه آن صـورت زبـاني بخشـيده      دريافت كرده،معاني را از جبرئيل  ماجراي وحي، صرفاً
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شود، به پيامبر وحـي  ناميده مي» كلام االله«ر او اگرچه آنچه در سنت اسلامي است. به باو
معتقـد اسـت پيـامبر كـلام االله را تعبيـر       ويامري زباني نيسـت.   »كلام االله«شده است؛ اما 

-زبـان  هي نه عربي و نه بهكلام ال ابوزيددهد. به اعتقاد د و به آن ساخت عربي ميكنمي

وحـي   ابوزيـد بلكه مقدم بر هـر زبـان بشـري اسـت.      ؛هاي اروپايي، هندي يا لاتين است
معتقـد اسـت وحـي فاقـد      ،داند و بـه همـين دليـل نيـز    اي خاص از الهام ميالهي را گونه

ام آنچه كه نقش اصلي را ايفاء مي كند معنا و نه لفـظ  چرا كه در اله ؛ماهيت زباني است
متنـي فراوانـي اسـتفاده    متنـي و درون ي برونبراي اثبات ادعاي خود از ادله ابوزيداست. 

اي بفرسـتد كـه او بـه اذن     يـا فرشـته  « :وي با اشاره بـه ايـن آيـة قـرآن     كند. براي مثالمي
گيرد وحي از مقولة نتيجه مي )52-51(شوري:» خواهد الهام كندخداوند آنچه را كه مي

كند كه الهام به معناي سخن گفتن زباني نيست؛ بلكـه  كيد ميلهام است و بر اين نكته تأا
) بـه بـاور او كـار پيـامبر صـرفاً آن      13: ص1379با انديشه و افكار پيونـد دارد. (ابوزيـد،   

 دادندر شـكل زبـاني   نبوده است كه پيام را تحويل گرفته و آن را ابلاغ كند؛ بلكه خود 
 )65ص :1389.(ابوزيد، به آن نقش داشته است

صـورت   عين كلام الهي اسـت، در آن  اگر معتقد باشيم كه الفاظ قرآن ابوزيداز نظر 
توان حل كرد. به باور او در صورتي كه وحي را ها را نميمشكل تعدد و اختلاف قرائت

ف، بايـد گفـت كـه در كـلام الهـي      هـاي مختل ـ پديده اي زباني بدانيم، با وجـود قرائـت  
ت تحريف پديد آمده است. براي مثال وي با اشاره به اختلاف قرائاتي كه در برخي آيـا 

كالصـوف  «كنـد كـه آيـا    آية پـنجم سـورة قارعـه وجـود دارد سـؤال مـي      قرآن همچون 
كـه دو قرائـت مختلـف از يـك آيـه اسـت داراي يـك        » كالعهن المنقوش«و » المنقوش

هاي بـه كـار رفتـه در قـرآن مسـتقيما از جانـب       بپذيريم كه واژهر او اگر معناست؟ به باو
خداوند ارسال شده است، يكي از ايـن دو قرائـت بايـد اشـتباه باشـد و ايـن چيـزي جـز         

گيـرد اگرچـه   پذيرفتن تحريف در قرآن نخواهد بود. وي با تكيه بر اين نكته، نتيجه مـي 
توان پذيرفت كه الفاظ قـرآن مسـتقيما از    اما نمي ؛يي الهي برخوردار استوحي از منشأ

اي بـه پيـامبر   در بيان و تعبيـر وحـي تـا انـدازه     ابوزيدجانب خدا صادر شده است. به نظر 
هم در تركيـب جملات.(ابوزيـد،   شده است هم در اعراب، هم در واژگان و  اجازه داده

م الهي، اگر چـه  كلا دربارة) توجه به اين نكته لازم است كه نظرية ابوزيد 12ص :1379
تر از سـوي اشـاعره بيـان شـده بـود بـه ظـاهر        با نظرية كلام نفسي خداوند كه بسيار پيش

چرا كه بـر اسـاس    ؛اشاعره يكي دانست توان با نظرية؛ اما ديدگاه وي را نميقرابت دارد
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نب خداونـد صـادر شـده و    از جا ،ديدگاه غالب در الهيات اشعري عبارت هاي قرآن نيز
 گونه دخل و تصرفي در آن نداشته است.  پيامبر هيچ

 تاريخمندي وحي   .2-2

داند، معتقد است تحقق وحي الهـي  لاوه بر اين كه ماهيت وحي را غيرزباني ميع ابوزيد
اجتمـاعي موجـود در زمـان پيـامبر بـوده اسـت. ايـن همـان          -وابسته به شـرايط فرهنگـي  

تعبيـر مـي كنـد و يكـي      اقعيـت از آن به ديالكتيك وحي بـا و  ابوزيدديدگاهي است كه 
هـر   ابوزيـد نظرية وي دربارة وحي را تشكيل مي دهد. از نظر هاي بنيادين ديگر از مؤلفه

متني يك محصول فرهنگي است و هر محصول فرهنگي در شرايط خـاص خـود پديـد    
وامل برون متني است. بر اين اساس وي معتقد اسـت  آمده و در پيدايش خود، متاثر از ع

گيري قرآن نقـش مسـتقيم داشـته اسـت. او اگـر      هنگي عصر پيامبر در شكلي فرهازمينه
اما معتقد است نصوص ديني مطـابق شـرايط فرهنگـي     پذيرد؛چه الهي بودن قرآن را مي

 ي نظام معنايي آن است. خود نازل شده و زبان نيز، شكل دهنده
در  آن جـدا دانسـت و   توان از فرهنگ و واقعيت زمانةهيچ متني را نمي ابوزيداز نظر 

 ) بـه اعتقـاد او  42: ص1387بررسي آن بايد به فرهنگ زمانـة آن توجـه كـرد. (وصـفي،     
» ارتباط وحـي و واقعيـت   «روش صحيح در پژوهش و شناخت قرآن، نگريستن از منظر 

 كند:است و دليل آن را نيز چنين بيان مي

ان يك فرستنده رابطه ميگر داند و رسالت، نمايانقرآن خود را رسالت يا پيام مي«
توان رمزي يا نظام زباني است. حال كه در مورد قرآن، نمي و گيرنده به شيوة

ي پيام را موضوع پژوهش قرار داد، طبيعي است كه راه ورود علمي در فرستنده
هاي اين باب از مدخل واقع و فرهنگ باشد: آن واقع كه زندگي نخستين انسان

ي وحي؛ يعني پيامبر اكرم (ص) در آن شكل ين گيرندهمخاطب به وحي، و نيز اولّ
در پژوهش متن  زبان، تجسم آن است. براين اساس گيرد؛ و آن فرهنگ كهمي

قرآني، به سراغ واقع و فرهنگ رفتن، به معناي پرداختن به حقايق تجربي است. با 
زيد، (ابو »ي نص دست يافت.توان به فهمي علمي از پديدهتحليل اين حقايق مي

 )24ص :1381

يـات  ترديدي وجود ندارد كه بسياري از مفسـران قـرآن از اسـباب و شـرايط نـزول آ     
انـد كـه ايـن    ها بر اين باور نبـوده اما هيچ يك از آن اند؛بحث كرده و به آن توجه داشته

گيري وحي از نقش مستقيم برخوردار بوده است. همين نكته اسـت كـه   اسباب در شكل
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از نسـبت وحـي و    ابوزيـد شيوة تحليـل  سازد. از آراء پيشينيان متمايز ميرا  ابوزيد نظرية
هـا و  واقعيت، زميني و تجربي است نه متافيزيكي. به اين معنـا كـه او بـا توجـه بـه پديـده      

كند تا به قصـد گوينـدة مـتن    بررسي مي هاي متن راحقايق ملموس اطراف خود ويژگي
كار خـود را از   معتقد است مخالفان روش او ابوزيد )40: ص1376پي ببرد.(كريمي نيا، 

گوينـد  ي وحي؛ يعني پيامبر سخن مـي سپس از نخستين گيرنده ،گوينده متن آغاز كرده
منسـوخ  و در آخر از واقعيت، تحت عناويني چون اسباب نزول، مكّي و مدني و ناسخ و 

ــي ــد، بحــث م ــك 26ص :1381؛ 200: ص1994كنند.(ابوزي ) او روش خــود را ديالكتي
) 26ص :1381خواند.(ابوزيـد،  يك نزولـي مـي  صعودي و روش مخالفان خود را ديالكت

بلكـه مركّـب، دوسـويه و     تن و واقعيت، ساده و يكطرفه نيست؛وي معتقد است ارتباط م
پذيرد و از طرف ديگر ديالكتيك است به اين معنا كه وحي ازسويي از واقعيت تأثير مي

در واقع و فرهنگي خاص شـكل  ا كه اگرچه متن قرآني به اين معن ؛گذاردبر آن تأثير مي
دهي به اين واقع سهيم است و صرفاً نمودار و تصـويرگر آن  اما خود نيز در شكل گرفته؛
 ) 42ص :1387ي آن نيز هست.(وصفي، بلكه عامل و تغيير دهنده ؛نيست

 نخسـت مرحلـة   متن قرآنـي دو مرحلـه را پشـت سـر گذاشـته اسـت؛       ابوزيدبه اعتقاد 
دهي به واقعيت كه آن نيـز از ابتـداي   شكل گيري در واقعيت و دوم مرحلةتكون و شكل

جـا در تـاريخ فرهنـگ اسـلامي ادامـه داشـته اسـت. در        بعثت آغاز شده و همواره و همه
يعنـي زبـان،    ترين سازوكار خود؛جي از طريق مهمدورة نخست، فرهنگ و واقعيت خار

-است. به عنوان مثـال او اشـاره مـي    تن قرآن گذاشتهگيري متأثير خود را بر نحوة شكل

ي هم از حيث محتوا و مضمون و هم از نظر شكل و ساختار بـا آيـات   كند كه آيات مكّ
است. اما در دورة دوم، اين قرآن بوده است كه به متن حـاكم و معيـار در    مدني متفاوت

ا متـأثر كـرده   آن) رفرهنگ اسلامي بدل شده و تمامي وجوه اين فرهنگ (ازجمله متون 
) ابوزيــد مباحــث مكــي و مــدني، اســباب نــزول و ناســخ 24ص :1381اســت. (ابوزيــد، 

دانـد.  بـا واقـع و فرهنـگ مـي     ومنسوخ را به عنوان دلايلي براي اثبات ارتباط متن قرآني
ييـد ايـن   در بـه كـارگيري ايـن شـواهد بـراي تأ      ) تكية اصـلي او 222-145صص (همان:

ي زمـان پيـامبر،   احوال فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي جامعه ديدگاه است كه اوضاع و
در متن قرآن انعكاس يافته و به بـاور وي ايـن انعكـاس شـاهدي بـر ايـن مدعاسـت كـه         

مـوثر بـوده اسـت. پـذيرفتن انعكـاس واقعيـت        رهنگ زمانه در شكل گيري وحي الهيف
آن تاريخمنـدي  تـرين  شـت كـه مهـم   تاريخي در متن قرآن، لوازمي را در پي خواهـد دا 
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 وحي است.
اي را بـدون توجـه بـه شـرايط     توان هـيچ پديـده  به اين معنا است كه نمي تاريخمندي

بـه تبـع بـاور بـه      ابوزيد) 100ص :1389آن درك كرد. (واعظي،  عصر و تاريخ پيدايش
گيري متن، به تاريخي بـودن آن نيـز   غيرزباني بودن وحي و تأثير فرهنگ زمانه در شكل

اگر قرآن را متنـي زبـاني دانسـته و ارتبـاط ديـالكتيكي آن بـا        گويدوي مي معتقد است.
بـر ايـن    ابوزيدواقع و فرهنگ را بپذيريم، تاريخمندي متن قرآني آشكار خواهد گشت. 

انـد و  اي مشخص وابسـته متون ديني و از جمله قرآن، به زبان، فرهنگ و دوره باور است
-جـدايي نمـي   آينـد كه جزء آن به حسـاب مـي  رهنگي دلالت اين متون از آن سازمان ف

انـد، مرجـع   اي كه اين متـون در آن پديـد آمـده   رو زبان و محيط فرهنگياين پذيرد. از 
كند كـه مـتن   وي به مواردي اشاره مي) 57ص :1997گيرند.(ابوزيد، متن قرار ميتفسير 

 . براي مثـال او بـه  قرآني در بافت معنايي زبان رايج در زمانة خود تغيير ايجاد كرده است
كـه در زبـان رايـج عربـي بـه معنـاي صـاحب و        » رب« اين نكته اشاره مي كنـد كـه واژة  

، در كـاربرد  شـده اسـت  صفات انساني مربـوط مـي   و به حوزةرفته سرپرست، به كار مي
اوند به كـار رفتـه اسـت. وي همچنـين اسـتعمال برخـي       ي خدتعالي يافته و درباره قرآني

» صلاه، زكات، حج و صـيام «سابقه دانسته و مفاهيم بدون  را قرآني آن ها در معنايواژه
هـا پوشـانده   آندانـد كـه وحـي لبـاس معنـاي خـود را بـر قامـت         را از جمله مواردي مي

گيـري  موارد نشان دهندة آن است كه شكل ) اگر چه اين184ص :1381است،(ابوزيد، 
-. با اين حال وي با بيان نمونـه نبوده استثر از زبان و فرهنگ زمانه متأ متن قرآني كاملاً

 ورزد. اصرار مي هاي فراوان ديگر بر تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمان خود
معتقد است در فراينـد فهـم قـرآن، نبايـد از نقـش پيـامبر و نيـز از مقـدمات و          ابوزيد

 اوحي قرآني غفلت كرد. از ديدگاه گيري وتاريخي و فرهنگي و نيز زمينة شكلشرايط 
يعنـي   گويد نبايد جنبـة تـاريخي؛  گوئيم خدا از طريق قرآن در تاريخ سخن ميوقتي مي

گشـودن   ابوزيـد لعرب را فراموش كرد. به بـاور  زمينة تاريخي قرن هفتم ميلادي جزيرة ا
) 27ص آموزيم. (همـان: واقعيت، به معناي گشودن حقايقي است كه آن را از تاريخ مي

بلكـه بـه ايـن     معناي انكار منشاء الهـي آن نيسـت؛   به قرآن وي تاريخي بودن متناز نظر 
معنا است كه قرآن در تاريخ نازل شده و اثربخشي متقابل و آزاد بر آن داشته و به مسـير  

بـه ايـن    ابوزيـد دهـد. در واقـع تاريخمنـدي قـرآن از ديـدگاه      خود در تـاريخ ادامـه مـي   
ن بيـان شـده، ضـروري اسـت     معناست كه براي فهم قرآن و به ويـژه احكـامي كـه در آ   
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ارتباط آن با واقعيت تاريخي در نظر گرفته شود و اگر اين احكام كاملا وابسته به تـاريخ  
هـا بـه عنـوان    اجتماعي آن دوران باشد، ديگـر نبايـد از آن  -و برآمده از شرايط فرهنگي

 تاريخي نام برد. احكام فرا

  سرشت وحي تحليل آراء مطهري دربارة .3

 ودن وحيزباني ب .3-1

به جاي تأكيـد   مطهريبه كلي متفاوت است.  ابوزيددربارة وحي با نظرية  مطهرينظرية 
حقـق  گيري آن به عنوان يك واقعيت تاريخي، بـه بررسـي امكـان ت   بر متن و نحوة شكل

آن است كـه   مطهريپردازد. پرسش مركزي در انديشة پديدة وحي در جهان انساني مي
 ت را تبيين كـرد. وحـي الهـي بـر پايـة     ن زميني با ماوراء طبيعتوان ارتباط انساچگونه مي

اي ارتبـاطي بـدون داشـتن نظريـه    يابـد و چنـين   اط انسان و ماوراء طبيعت تحقـق مـي  ارتب
اي را معقول سازد ميسر نيست. به همين دليل حقيقت انسان كه امكان چنين رابطه دربارة

ودي آدمي و معرفي آن ساحت از براي تبيين اين پديده به ساحات وج مطهرياست كه 
 پردازد.ا وراء طبيعت را ممكن مي سازد ميوجود پيامبر كه ارتباط با م

حكمـاي مسـلمان در ايـن     احات وجودي انسان، مبتنـي بـر نظريـة   از س مطهريتبيين  
انسان علاوه بر عقل و حس، از نوعي شعور باطني نيز برخـوردار   ويزمينه است. به باور 

توانـايي برقـراري    آن ةطوري كه به واسطي از افراد بسيار قوي است؛ بهدر بعض است كه
نسـان  بـا اشـاره بـه ايـن نكتـه كـه ا       ويشود. ا ميهاي ديگر هستي را دارارتباط با ساحت

كيـد مـي كنـد روح    وحي است كه داراي دو وجهه است، تأعلاوه بر بدن مادي داراي ر
اين نظـر، علـوم معمـولي را از طريـق      ةطآدمي از يك سو نظر به طبيعت دارد كه به واس

 ةاست كه بـه واسـط  كند و از سوي ديگر داراي وجهي ماوراء طبيعي حواس دريافت مي
وحـي، روح   ةمعتقـد اسـت در پديـد    مطهرييابد. آن با جهان ماوراي طبيعت ارتباط مي

صورت پيامبر ابتدا صعود كرده و ميان او و حقايقي كه در جهان برتر وجود دارد تلاقي 
پوشـند. وي  مي پذيرد و سپس با نزول روح آن حقايق، لبـاس محسوسـيت بـه خـود مـي     

رت مجـرد و  داند كه حقايقي را كه پيامبر به صوجز اين نمي معناي نزول وحي را چيزي
ر يابد تا جايي كه براي خـود پيـامب  كند، در مراتب وجود او تنزّل مي معقول دريافت مي

 )88-85صص :1387آيد.(مطهري، ي درميبه صورت يك امر حسي و زبان
يـاني و  اي وجودي و روحـاني ميـان منشـاء ارسـال حقـايق وح     وحي را رابطه مطهري 
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داند. ارتباط پيامبر با فرشته وحي از ديـدگاه مطهـري امـري فيزيكـي و     شخص پيامبر مي
كنـد؛  تأكيـد مـي   مطهريروحاني است. با اين حال  حسي نيست بلكه اندريافتي تمثلي و

معارف وحياني از افق ماوراء ذهن و فكر پيامبر به وي افاضه شده و پيـامبر صـرفاً حامـل    
اگر چه در تحقق وحي ظرفيت روحي و معنوي پيـامبر شـرط    ويپيام الهي است. از نظر 

اما ارتقاء معنوي و دريافـت پيـام الهـي بـه اراده و اختيـار او نيسـت و        ؛دريافت پيام است
 )32ص فت وحي برگزيده شده است. (همان:ياپيامبر در فرايند در

، معتقد است كلمات و عبارات قرآن از سـوي  ابوزيدبه خلاف  مطهريعلاوه بر اين  
توسط روح القـدس يـا    را كه بلكه آنچه ؛خداست و پيامبر انشاء كنندة زبان قرآن نيست

 )33ص: 1368كند. (مطهري، بيان ميجبرئيل به اذن خدا بر او تنزل يافته است 
نهد و زبان قرآن يان لفظ و معناي قرآن تمايزي نميوحي م در تحليل پديدة مطهري 

داند و با تقسيم اعجاز قرآن بـه اعجـاز لفظـي و    قرآن مي را وجهي از وجوه متنوع اعجاز
هـاي قرآنـي نيـز از    هدي بر اين مدعا مي دانـد كـه واژه  معنوي، اعجاز لفظي قرآن را شا

 ارند:منشاء مستقيم الهي برخورد

اجمال يعنى فوق بشرى است. در اينجا به  هاى مختلف معجزه است؛ رآن از جنبهق
اعجاز قرآن از دو جهت است: لفظى و معنوى. اعجاز  كنيم. از نظر كلى اشاره مى

شود به مقوله زيبايى، و اعجاز معنوى آن به مقوله علمى.  لفظى قرآن مربوط مى
هنرى است و ديگر از جنبه فكرى و پس اعجاز قرآن يكى از جنبه زيبايى و 

 )81، ص1389. (مطهري،  علمى

ي زبـان  شناس ـزيبا تحدي قرآن هم معنوي و مفهومي و هم زبـاني اسـت و   ويبه باور 
يي الهـي  هـا از منشـأ  گذارد كه واژگان قرآني و چينش آنقرآن جاي ترديدي باقي نمي

 برخوردار است:  

ى توانسته يك كلمه قرآن را پس و نظير است؛ نه كس هندسه كلمات در قرآن بى
هاى آن لطمه وارد سازد و نه كسى توانسته است پيش كند بدون آنكه به زيبايي

واند مانند آن بسازد. قرآن از اين جهت مانند يك ساختمان زيباست كه نه كسى بت
را آن را زيباتر كند و نه بتواند بهتر از آن و يا مانند آن  با جابجا كردن و تغيير دادن

بسازد. سبك و اسلوب قرآن نه سابقه دارد و نه لاحقه؛ يعنى نه قبلًا كسى با اين 
 -هاى قرآنطلبي ها و مبارزهبا همه دعوت -سبك سخن گفته است و نه بعداً كسى

 ) 84ص (همان:توانسته است با آن رقابت كند و يا از آن تقليد نمايد. 
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ن قرآن و ديگر سـخناني كـه از پيـامبر    معتقد است نگاهي به زبا مطهريعلاوه بر اين 
ن تفـاوت  نقل شده تفاوت آشكار سبك زباني آن دو را نشـان مـي دهـد. بـه بـاور او اي ـ     

سـخنان پيـامبر نيسـت و     يل ديگري بر اين امـر اسـت كـه قـرآن    شناختي و بلاغتي دلزيبا
 از منشايي الهي برخوردار است: مستقيماً

با  -رآن بر زبان او جارى شده استكه ق -عجيب اين است كه كلام خود پيغمبر
قرآن متفاوت است. از رسول اكرم سخنان زيادى به صورت خطبه، دعا، كلمات 
قصار و حديث باقى مانده است و در اوج فصاحت است، اما به هيچ وجه رنگ و 

ر از دو منبع رساند كه قرآن و سخنان فكرى پيغمب بوى قرآن ندارد. اين خود مى
 )83صن: جداگانه است. (هما

هـايي اسـت كـه بـر منشـاء الهـي       ي بودن پيامبر يكي ديگر از نشـانه ام مطهريبه باور 
 ةداشتن متن قرآن دلالت مي كند. وي معتقد است يكي از نكات روشن تـاريخي دربـار  

 ناخوانده و مكتب نديده بوده است: زندگي پيامبر اين است كه وي درس

ماني بودن قرآن كريم را روشن آن چيزي كه بيش از پيش، عظمت و رفعت آس
هاي سازد اين است كه اين كتاب عظيم آسماني، با اين همه معارف در موضوعمي

ها و با اين لطف، ها، موعظهمانند مبدأ، معاد، انسان، اخلاق، قانون، قصص، عبرت
 مطهري،(بوده است.» امي«جاري شده كه خود زيبايي و فصاحت بر زبان كسي 

 )69ص :1381

ز براي اثبـات مـدعاي خـويش بهـره     درون متني ني ةاز ادل مطهري ،فوق ةه بر ادلعلاو
خودش  ةراجعه كنيم تا ببينيم كه دربارجويد. وي معتقد است كه اگر به خود قرآن ممي

شود كه كلمات و عبـارات قـرآن سـخن خـدا اسـت و پيـامبر       گويد، مشخص ميچه مي
روح القدس يا جبرئيل به اذن خدا بر او القـا  چه توسط بلكه آن ؛آن نيستانشاء كننده قر

 )33ص :1368كند.(مطهري، است را بيان ميشده 
اند اختلاف ن وحي را فاقد منشاء الهي دانستهترين دلايل كساني كه زبالييكي از اص

هـاي قرآنـي، الهـي    ور آنـان بـا وجـود اخـتلاف در قرائـت     هاي قرآني است. به بـا قرائت
هاي قـرآن خواهـد بـود.    لزم پذيرش تحريف در واژگان و عبارتدانستن زبان قران مست

د وي ايـن امـر را دليلـي بـر غيرزبـاني بـودن       نيز اشاره ش ابوزيدكه در بررسي آراء چنان
 چـه بحـث مبسـوطي در ايـن بـاب نكـرده      اگر مطهريآورد. سرشت وحي به حساب مي

ان كـه زب ـ دهنـدة ايـن  نشاناست و آن را  ها توجه داشتهاست؛ اما به مسألة اختلاف قرائت
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هـا  داند. او در بحثي گذرا درباره مسأله اخـتلاف قرائـت  قرآن فاقد منشاء الهي است نمي
كنـد. مطهـري در كنـار    مطرح مـي علت تحقق اين اختلاف ة احتمالات متفاوتي را دربار

است از ايـن احتمـال نيـز سـخن     اين احتمال كه اين تكثر، بعدها توسط راويان پيدا شده 
هاي موجود، نـازل شـده و   اختلاف قرائت با هر يك از قرائت گويد كه آيات دارايمي

 ييد پيامبر رسيده است: به تأ

م قرائات مختلف اين كه علت اختلاف قرائات چيست؛ آيا در زمان رسول اكرم ه
و به فرض اول آيا خود آن حضرت اجازه داده بودند كه برخي  وجود داشته يا نه؟
مختلف قرائت شود و به عبارت ديگر آيا از اول برخي كلمات كلمات به وجوه 

و يا آنكه علت اختلاف  ؟قرآن با وجوه مختلف به آن حضرت وحي شده است
ي اختلاف نقل راويان ها به واسطه قرائات همان چيزي است كه در ساير كتاب

مطلبي است كه در جاي ديگر بايد بحث شود. آنچه مسلّم است  پيدا مي شود؟
بردند تا قرآن كريم را آنچنان مسلمين نهايت كوشش را به كار مي ن است كهاي

اند. لهذا قرآن را نزد كساني ردهككنند كه شخص رسول اكرم قرائت مي قرائت
الواسطه از رسول اكرم آموخته بودند.(مطهري، آموختند كه بلاواسطه يا معمي

 ) 451ص الف،1376

 فراتاريخي بودن وحي .3-2 

هاي اساسي دربارة پديـدة وحـي امكـان و ميـزان     كه ذكر شد يكي ديگر از پرسشچنان
گيري آن است. بـه بـاور كسـاني كـه وحـي را فاقـد       تأثيرگذاري فرهنگ زمانه در شكل
چـه از منشـايي   ، وحـي اگر داننـد فاقد منشاء الهـي مـي  سرشت زباني دانسته و زبان آن را 

پذيري از شـرايط  تاريخي خاص سبب تاثيرمقطع اما تحقق آن در  ؛الهي برخوردار است
ه مي دهـد، جـايي   از وحي ارائ مطهريخاص آن مقطع تاريخي شده است. در مدلي كه 

از هر چيز معتقـد   براي اعتقاد به تأثيرپذيري وحي از فرهنگ زمانه وجود ندارد. او پيش
چه ميان گرور او اتفاوت وجود دارد. به با هاي معنوي و عرفاني با وحياست ميان تجربه

اما پيامبري معادل  ؛هايي وجود داردهاي معنوي و عارفانه شباهتپيامبرانه و تجربه ةتجرب
 آن نيست.

حقيقت اين است كه اتصّال به غيب و شهود حقايق ملكوتى، شنيدن سروش غيبى 
است و نه » خبر باز آوردن«از غيب، نبوت نيست؛ نبوت » خبر شدن«و بالأخره 

 )30ص :1373. (مطهري، بر شد، خبر باز آوردهر كه او را خ«
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تحقق وحي در ظرف زمـاني و مكـاني خـاص لازمـة تنـزل وحـي        مطهريدر انديشة 
-است و نقش تعليلي در شـكل  بستر نزول بوده و در اين تنزل، زمان و مكان صرفاً است

 يااز خاتميـت و فطـرت بـه گونـه     مطهـري گيري پيام الهي ندارند. علاوه بر اين تفسـير  
دانـد. (مطهـري،   دهد او قـرآن را متنـي فرافرهنگـي و فراتـاريخي مـي     است كه نشان مي

معتقد است هر چند  ختم نبوت را جامعيت قرآن دانسته،سبب اصلي  وي) 73ص :1375
يرفتـه و ختميـت در آن   اي كه وابسته به زمان و مكان است، تغييـر و تكامـل پذ  هر پديده

ات بشـر  ن يك سلسله حقايق جامع و معارف كامـل از حي ـ اما از آنجا كه قرآ معنا ندارد؛
ماند و خواهـد  پايدار است؛ لذا همواره مي يك سلسله قوانين را عرضه نموده كه به مثابة

) مطهــري در كتــاب اســلام و مقتضــيات زمــان نيــز همــين 33، ص1374مانــد.(مطهري، 
 گويد:كند و ميديدگاه را تأييد مي

پذير نبوده و قابل كند، لذا كهنگيرد، قوانين را عرضه ميداقرآن حقايق را بيان مي 
ماند. قرآن يك سلسله قوانين تجديد نيست. قانون اگر حقيقت باشد هميشه باقي مي

 )215، صa1376آسماني دارد كه اين قوانين براي هميشه باقي است.(مطهري، 

ل تغييـري در  از نزو آسماني دانستن قوانين قرآن معنايي جز اين ندارد كه نه تنها پس 
گونـه اسـت.   ول و حين نزول نيز وضعيت به همـان بلكه پيش از نز آن راه پيدا نمي كند؛

 رون كتاب آسماني بشر است. ازاينكه قرآن كريم آخريتأكيد مي كند از آنجا مطهري
ايفـا  گري را براي فرد و جامعه نقش هدايت آن به صورتي است كه تا روز قيامتقوانين 

برخوردار بودن قرآن كريم، از احكام جاودانـه و انطبـاق بـا     ي اين نقشد. لازمهنمايمي
حلال محمد «: كيد بر اين روايت مشهوردر عين تأ مطهريهاي حال و آينده است. زمان

؛ فيض 58ق، ص1407كليني، »(حلال الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامه
ق، 1406مجلســـي اصـــفهاني، ؛  3ق، ص1403مجلســـي، ؛ 260ق، ص1406كاشـــاني، 

تحـول و تغييـر    ةبه مسـال  ،شده است دقته در آن بر جاودانگي احكام ديني ك) 196ص
ــاني   ــالم انس ــف  و تأثيردر ع ــل مختل ــذيري آن از عوام ــي پ ــه دارد و م ــز توج ــد ني گوي

اسـت  از جمله اينكه: آيا ممكـن   هاي زيادي در اين زمينه قابل مطرح شدن است. پرسش
 در جهـان بـر ضـد جاويـدان مانـدن اسـت؟      كه همه چيز جاويدان بماند؛ در حاليچيزي 
ز جـاودانگي  تـوان ا اصل تغيير و تحـول اسـت، چگونـه مـي     ترين اصل اين جهاناساسي

براي پاسخ به اين  مطهري) راه حل 40، ص1373(مطهري، احكام اسلامي سخن گفت؟
آن  گويـد . وي مـي شـود قايـل مـي   كه ميان واقعيت و قانون سؤال مبتني بر تمايزي است
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امـا   ت، ماده و تركيبات مـادي جهـان اسـت؛   تغيير و تحول اس حال چيزي كه همواره در
اجتماعي منطبـق بـر نـواميس طبيعـي      قوانين و نظامات، خواه نظامات طبيعي و يا نظامات

انـد.  شناسي همواره ثابـت زيستباشند. براي مثال قانون جاذبه و قوانين مشمول تغيير نمي
 :ب1376باشـند.(مطهري،  ها ثابت مـي ولي قانون ؛ها متغيرندچند كه در طبيعت پديدههر

وقت كند كه اسلام قانون است نه پديده. به باور او اسلام آنتأكيد مي مطهري) 209ص
اما اگر چنانكه خود مـدعي   ه با قوانين طبيعت ناهماهنگ باشد؛محكوم به مرگ است ك

و قـوانين آن   نسان و اجتماع سرچشمه گرفته باشد و با طبيعتاست از فطرت و سرشت ا
 )41-40: صص1373ماند.(مطهري، مواره باقي ميه هماهنگي داشته باشد

پـذير  بنـابراين كهنگـي  كنـد،  قانون است و حقايق را بيان مي مطهريقرآن از ديدگاه 
ميشه باقي است و يعني مطابق با واقع باشد ه ؛گويد قانون اگر حقيقت باشدنيست. او مي

اگر مطابق با واقع نباشد از اول هم درست نبوده است. بنابراين مانعي ندارد كه بشر يـك  
سلسله قوانين داشته باشد كه براي هميشه ثابت و باقي بماند. به باور او اين اصـل فلسـفي   

راجـع   گويد همه چيز در عالم در حال تغيير است و هيچ چيز ثابتي وجود نـدارد، كه مي
 :1376aمـورد قـوانين و اصـول صـادق نيسـت. (مطهـري،       به اشياء و اجسـام اسـت و در  

 ) 211-210صص
ورزد كـه  يخمندي وحي بر اين نكته تاكيد ميكيد بر تاربا تأ ابوزيدچنان كه بيان شد 

اي از احكام اجتماعي كه در قرآن ذكر شده است به دليـل تغييـر شـرايط اجتمـاعي     پاره
به تحـولات   مطهريوده و منشاء قانونگذاري نخواهند بود. توجه شاهدي تاريخي ب صرفاً

بـه تحـولات    مطهـري اي ديگـر اسـت.   و نسبت احكـام قـرآن بـا آن بـه گونـه     اجتماعي 
انـد كـه   كنـد كـه برخـي مطـرح كـرده     وجه دارد و به اين نكته اشـاره مـي  اجتماعي نيز ت

هـاي  ازمنـدي مقررات اجتماعي يـك سلسـله مقـررات قـراردادي اسـت كـه براسـاس ني       
ها، كه مبنـا و اسـاس مقـررات و قـوانين     شود. از سوي ديگر نيازمندياجتماعي وضع مي

هاي هر عصـر  باشند، به موازات توسعه و تكامل تمدن در تغييرند. نيازمندياجتماعي مي
هـاي بشـر در عصـر تكنولـوژي و     هاي عصر ديگر متفـاوت اسـت. نيازمنـدي   با نيازمندي

اي عصر پيامبر به كلي فـرق كـرده اسـت. در ايـن صـورت چگونـه       هصنعت با نيازمندي
توان پذيرفت كه مقررات او با همـان مقـررات عصـر پيـامبر يكـي باشـد. بـه عبـارت         مي

-و نمـي  آوردو جبراً مقتضيات جديدي مي ديگر، توسعه و پيشرفت عوامل تمدن، لزوماً

شت و بايـد بـا مقتضـيات    توان جلوي جبر تاريخ را گرفت و زمان را به يك حال نگه دا
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زمان هماهنگي كرد. پايبند بودن به مقررات ثابت و يكنواخت مانع انعطاف و انطبـاق بـا   
 ) 42-41ص :1373با قافله تمدن است. (مطهري، مقتضيات زمان و هماهنگي 

حلال محمد حـلال الـي   «آن است كه اسلام با حفظ اصل  هلبه اين مسأ مطهريپاسخ 
هـاي مختلفـي را در صـور    راه حـل » حمـد حـرام الـي يـوم القيامـه     يوم القيامـه و حـرام م  

و رمزهــاي  گويــد، مــادر و منبــع همــة رازدهــد. وي مــيگونــاگون زنــدگي نشــان مــي
جاودانگي قوانين اسلامي، روح منطقي اسلام و وابستگي كامل آن به فطـرت و طبيعـت   

حتـرام فطـرت و   انسان و اجتماع است. اسلام در وضـع قـوانين و مقـررات خـود رسـماً ا     
ايـن جهـت اسـت كـه بـه قـوانين       بـه وابستگي خود را با قوانين فطري اعلام نموده است. 

بـراي نشـان دادن    مطهـري ) 58-57ص كان جاويـدان بـودن داده اسـت.(همان:   اسلام ام
-نـد و مـي  آدمي اشـاره مـي ك   ام اسلامي نخست به روابط چهارگانةزماني بودن احكفرا

 گويد:

روابط انسان با خدا مربوط است يا به روابط انسان با خودش مقررات اسلام يا به 
(مطهري،  . يا به روابط انسان با طبيعت و يا به روابط انسان با افراد اجتماع

 )112ص  :ب1376

اي معتقـد اسـت زنـدگي    به قوانين مداري و قـوانين مرحلـه   وي با تقسيم قوانين اسلام
ن مدار حركـت اسـت و البتـه از وجـوه     آدمي از اصولي ثابت برخوردار است كه همچو

 مطهـري داند. به اعتقاد همچون مراحل حركت ميمتغييري نيز برخوردار است كه آن را 
كيد دارد قوانين مداري است و اين قـوانين مـداري از آنجـا كـه     آنچه كه اسلام بر آن تأ

سـوي  مبتني بر حقايق جهان و اصول ثابت زندگي است، جاودانه و فـرا زمـان اسـت. از    
اي اسـت و امكـان تغييـر    انين مداري حاكم بر قوانين مرحلهمعتقد است قو مطهريديگر 

 ويها ندارد. در قوانين مرحله اي وجود دارد و اسلام نيز هيچ اصراري بر ثابت بودن آن
هـاي متعـدد شـرعي نـام     اي از نمونـه تفاوت ميان قوانين مداري و مرحلهبراي نشان دادن 

اما اين قـوانين در شـرايطي    اي براي اداي نماز وجود دارد؛قوانين ويژه برد. براي مثالمي
كنـد  كند. او بر اين نكته تأكيد مير حال غرق شدن باشد ديگر صدق نميكه شخصي د

جا مي آورد اگـر چـه هـيچ يـك از شـرايط      نمازي كه شخص در حال غرق شدن به كه
ه نمـاز نيسـت و حتـي بـه جـاي      ولي نمي توان گفـت ك ـ  ؛نماز در حالت طبيعي را ندارد

) هـدف او  114-113صـص   از نجات نيز ضرورت ندارد. (همان: آوردن دوباره آن پس
هايي اين چنين، نشان دادن تغيير پذيري دروني احكـام دينـي در عـين حفـظ     از بيان مثال
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د. بـا  كن ـتعبيـر مـي  » ديناميسم درونـي ديـن  «به  از آن مطهريقوانين اصولي آن است كه 
زة لة ثابـت و متغيـر در ديـن دارد و دسـت كـم در حـو      جهي كه مطهري به مسأوجود تو

امـا وي هرگـز    نامد تغييـرات در ديـن را مـي پـذيرد؛    آنچه كه وي احكام مرحله اي مي
 ،اي اسـت گيري وحي در جايي كه بيانگر احكـام مرحلـه  گيرد كه شكلتيجه نميچنين ن

وده و اكنـون بـه شـاهدي تـاريخي تبـديل      پيامبر ب ثر از عوامل فرهنگي اجتماعي زمانةمتا
 شده است.

 نتيجه گيري و تحليل   .4

هـاي ايـن دو متفكـر در    دهد اخـتلاف ديـدگاه  نشان مي مطهريو  ابوزيدنگاهي به آراء 
بـه زبـاني يـا     مطهـري و  ابوزيـد هـاي  دة وحي اساسي اسـت. يكـي از اخـتلاف   تبيين پدي

اگرچـه   ابوزيـد گردد. ند وحي بازمينقش پيامبر در فرآيزباني بودن سرشت وحي و غير
كـه  درحـالي  داند؛ولي الفاظ آن را متعلق به پيامبر مي داند؛وحي را داراي منشأ الهي مي

دهنـدة  دانسته و پيامبر را صـرفاً انتقـال  الفاظ قرآن را نيز علاوه بر معاني آن الهي  مطهري
پژوهش و شناخت قـرآن،  ، روش صحيح در ابوزيدبه اعتقاد  داند. علاوه بر اينوحي مي

معتقد است ميان متن قرآني و واقعيـت،  وي  نگريستن از منظر ارتباط وحي با واقع است.
سـو بـر واقعيـت    اي ديالكتيك و دوسويه برقرار است به اين معنا كه وحي از يـك  رابطه

پذيرد. مطهري برخلاف ابوزيـد، معتقـد   گذارد و از سويي ديگر از آن تأثير ميتأثير مي
به تأثيرناپذيري وحي از فرهنگ زمانـه اسـت. بـه اعتقـاد وي حقـايق قرآنـي اگرچـه در        

پـذيري وحـي   تأثيربه تبع باور بـه   ابوزيداما مستقل از زمان است.  ؛ظرف زمان نازل شده
مندي به معناي ايـن اسـت كـه    از واقع به تاريخمندي قرآن معتقد است. در نگاه او تاريخ

و رنگ و بوي قرن هفتم ميلادي را دارد و بر كردار  است دهتاريخ نازل شطي قرآن در 
با تفسيري كه از خاتميـت و رابطـة آن بـا فطـرت      مطهريعرب در آن قرن دلالت دارد. 

انسان ارائه مي دهد، قرآن را قانون كامل و ابدي به شمار آورده و معتقد بـه فراتـاريخي   
بـه   ي آن را مرهون سـخن گفـتن  بودن حقايق قرآن است. وي بقاي قرآن و راز ماندگار

كنـد. در آراء  حسب زبان فطرت انسان دانسته، بر بي بـديل بـودن تعـاليم آن تأكيـد مـي     
هـا مسـتقل بـودن    مطهري منشاء الهي داشتن وحي لوازمي را در پي دارد كه يكـي از آن 

 پيام الهي از يك تاريخ و فرهنگ خاص است.
ة وحـي در پـارادايم غالـب در جهـان     ترديدي وجود ندارد كه تبيين مطهري از پديـد 
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بـا ايـن تلقـي     ابوزيدداند قرار دارد و تبيين در حدوث و بقاء، الهي مياسلام كه وحي را 
دربـارة  غالب فاصلة فراوان دارد. در اين ميان توجه به ريشة تفاوت تحليل اين دو متفكر 

ت رويكـرد  تـوان در تفـاو  رسد ريشة ايـن تفـاوت را مـي   وحي ضروري است. به نظر مي
ل مربـوط  از پديدة وحـي و مسـاي   مطهريلة وحي جستجو كرد. تبيين ها در تبيين مسأآن

تـوان تـاريخي دانسـت.    در ايـن بـاب را مـي    ابوزيدكه تبيين به آن فلسفي است در حالي
دو متفكـر بـا ايـن    لة ثابت و متغير در دين توجه دارند. هر هر دو به مسأ مطهريو  ابوزيد

پـذير اسـت و اگـر پاسـخ مثبـت اسـت       اند كه آيا در دين تغيير امكانپرسش مواجه بوده
بـراي سـازگار    ابوزيـد پذيري دين چگونه با منشاء الهي داشـتن آن سـازگار اسـت.    غييرت

 ابوزيـد كردن ثابت و متغير در ديـن بـه تبيـين تـاريخي روي مـي آورد. وحـي در نگـاه        
ان و در جهان مـاده تحقـق پيـدا    ماما از آنجا كه در ظرف ز ؛چه رخدادي الهي استاگر
-گيري آن نقش ايفاء مي، در شكلاي تاريخي است كه عوامل طبيعي نيزكند پديدهمي

بايسـت بـه عوامـل    ت براي فهم و تبيين احكـام ديـن مـي   كند. به همين سبب او معتقد اس
له ثابت و متغير در ديـن  در زمينة مسأ مطهريگيري متن وحي توجه كرد. رويكرد شكل

گيـري وحـي   كـه بـه نقـش زمـان و مكـان در شـكل      بـيش از آن  مطهـري اوت است. متف
كنـد در درون  دانگي وحـي توجـه دارد. او تـلاش مـي    بپردازد، به نسـبت آن دو بـا جـاو   

از احكـام مـداري    مطهريلة ثابت و متغير بپردازد. تبيين مسأ پارادايم فلسفي خود به حلّ
ميـان ثابـت و متغيـر اسـت. بـا ايـن حـال         راهـي بـراي پيونـد    ،و احكام فرآيندي در دين

داند و با ارجاع آن به قوانين الهي بـر  از عوامل طبيعي نميوحي را حقيقتي متاثر  مطهري
 فشارد.  بودن آن پاي مي مكانيفرافرازماني و 

دو مسـألة مهـم بايـد توجـه كـرد؛ يكـي        رسد در بحث از سرشت وحي بـه به نظر مي
مواجهة ما با فرآوردة وحي كـه همـان مـتن مقـدس     گيري وحي و ديگري فرآيند شكل

-پـردازي دربـارة مسـألة نخسـت مـي     كند و به نظريهوم آغاز مياز مسالة د ابوزيداست. 

پـردازي دربـارة مسـالة دوم    مسألة نخست بـه نظريـه  آغاز  در مطهريكه ؛ درحاليپردازد
 ،رو بـه روسـت   هـاي فراوانـي  چه پارادايم سنتي تحليلگر وحي با پرسـش پردازد. اگرمي

اي برخـوردار اسـت. در تئـوري    نيـز از وضـع و حـال مشـابه     ابوزيدنگر پارادايم تاريخي
گيـري مـتن مشـخص    ي شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي در شـكل    گـذار دامنة تاثير ابوزيد

ثر از باز مي گـذارد كـه مـتن را كـاملا متـأ     گيري راه را بر اين نتيجه ابوزيدنيست. نظرية 
تماعي زمانه بدانيم. اين كه وحـي در شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي     شرايط فرهنگي و اج
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؛ خاص نازل شده است بر كسي پوشيده نبوده و مورد پذيرش تمامي وحي پژوهان است
يط فرهنگـي و اجتمـاعي،   توان نتيجه گرفـت كـه خـود ايـن شـرا     اما آيا از اين مقدمه مي

شد در اين صورت هر متني درست با ابوزيدوحي بوده است. اگر استدلال  پديد آورندة
چنـين   در آن پديد آمده تبيين شـود. نتيجـة  كه بر اساس عوامل فرهنگي و اجتماعي بايد 

د رفـت. از نگـاهي   در اين تحليـل از بـين خواه ـ   ماتنتحليلي اين خواهد بود كه اصالت 
بـا ايـن    ابوزيـد له مورد بحث كه منشـاء وحـي خداونـد اسـت نظريـة      درون ديني در مسأ

گيري وحـي چيسـت   اوند به عنوان مبداء پيام در شكله روست كه نقش خدپرسش رو ب
از  ابوزيـد رسد نظرية قدس و عرفي وجود دارد؟ به نظر ميو چه تفاوتي ميان يك متن م

تفاوتي ميان اين دو مـتن قايـل   رود و يا علي الاصول گويي به اين پرسش طفره ميپاسخ
امـا واقعيـت آن    ؛كنـد متن وحـي تأكيـد مـي   خود بر الهي بودن  ابوزيدچه شود. اگرنمي

بشـري تفـاوت    گيـري مـتن مقـدس و هـر مـتن كـاملاً      كلاست كه در نظرية وي ميان ش
چه به ظـاهر بـر   اگر ابوزيدرسد كه نظرية . در اين صورت به نظر ميماهوي وجود ندارد

بـاقي   اما در عمل جـايي بـراي قدسـيت وحـي     ؛قدسي بودن منبع متن مقدس اذعان دارد
اي است كه در ابتدا نيـز بـدان اشـارت رفـت كـه در نظريـة       ي گذارد. اين همان مسالهنم

يـك وحـي و واقعيـت،    ديالكت س و عرفي از ميان رفته است. نظريـة مرز ميان مقد ابوزيد
؛ هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي كـافي نيسـت     گيري وحي توسط واقعيـت براي توجيه شكل

، نـه  سـاز تحقـق وحـي دانسـت    عي را زمينـه هاي فرهنگي و اجتماتوان واقعيتچراكه مي
 گيري آن. عامل مستقيم شكل

گذاري واقعيـت  در آيات قرآن را شاهد ديگري بر تأثيرابوزيد وجود ناسخ و منسوخ 
آورد و بر اسـاس اسـتدلال وي آيـات    ني و تاريخي بودن وحي به شمار ميدر احكام دي

ديـدگاه رقيـب نيـز     ايـن  ابوزيديه منسوخه فاقد ارزش و كاربرد خواهد بود. در كنار نظر
گذاري واقعيت در صدور احكام دينـي را بـر اسـاس مصـالح نفـس      وجود دارد كه تأثير

در  مطهـري كند. اين همان رهيـافتي اسـت كـه    مري و تناسب موضوع حكم تبيين ميالا
 تبيين نسبت ثابت و متغير در احكام ديني برگزيده است. 

ت. ابوزيد با تكيه بـر ايـن   هاي فراواني رو به روسشنيز با پرس ابوزيدوجه دوم نظريه 
، بـه غيرزبـاني بـودن وحـي     الهام است و در الهام زبان دخالت ندارد از ايگونه كه وحي
اي اسـت  تنيدگي الفـاظ و معـاني بـه انـدازه     كند. اين در حالي است كه در همحكم مي

 ابوزيـد ي اگر چه به زعـم  كه امكان دريافت معنا بدون زبان قابل تصور نيست. وحي اله
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امـا جـايي كـه دريافـت      ؛ريشـه در عـالم معنـا دارد    ،نيز بدان باور دارد مطهريچنان كه 
كـه در فلسـفه    چنـان  با زبان در آميختـه اسـت و اساسـاً    قطعاً ،كننده آن يك انسان است

جـا  از آن ابوزيـد  بان منتقل و فهم نخواهد شد. نظريةشود معنا بدون ززبان بدان اذعان مي
ناپـذيري معنـا و لفـظ را ناديـده     ن و معنا استوار شده است و جـدايي كه بر تمايز ميان زبا

سـخن آخـر ايـن كـه اخـتلاف      در تحليل وحي با سـاده انگـاري رو بـه روسـت.      ،گرفته
فرآيند و فـرآوردة وحـي بـيش از هـر چيـز بـه تفـاوت پـاراديم          دربارة ابوزيدو  مطهري

گـردد و پـيش از هرگونـه داوري دربـارة مسـايل      باز ميني هر يك از اين دو متفكر تبيي
 ي و خاص بايد به معيار انتخاب پارادايم تبيين كنندة وحي پرداخت. جزئ
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